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ی بازتولید  رح مسئلهطمارکس در قلمرو اقتصاد سیاسی نظری، یکی هم    ماندگار  هایاز شُمار شایستگی

با دو تلاش در بازنمایی    طتوجه است که در تاریخ اقتصاد سیاسی فق قابل  ی اجتماعی است. کل سرمایه

ی  ها، ]فرنسوا[ کِنِه، و در کرانهی پیدایشش با پدر مکتب فیزیوکراتیم: در آستانهشومی  روروبهدقیق مسئله  

رساندن به اقتصاد    ی بازتولید از عذابْی آن آستانه و این پایان، مسئلهدر فاصله  با کارل مارکس.  ، اشپایانی

هرگز آگاهانه و نه هرگز در    رح هم نکرد، نهط  حتی آن را  د، اما اقتصاد سیاسیسیاسی بورژوایی باز ناایستا

که بتواند از  سد به آنچه ر   ،طرب های بیابش، گسلیده از مسائل جانبی خویشاوند و پالوده از پرسششکل ن

تا    هااین تلاشف به  طتوان در ع حال و با توجه به اهمیت بنیادین این مسئله می این با  حلش آگاه شود.راه

 ی معینی سرنوشت اقتصاد علمی را در اساس دنبال کرد. درجه

 ی بازتولید کل سرمایه عبارت از چیست؟ مسئله

در نگاه    امااش به سادگی یعنی تولید دوباره، تکرار و از سر گرفتن فرآیند تولید؛  بازتولید در معنای لغوی

د در حقیقت تمایز  ی عموماً قابل فهم تولیحاظ با مقولهی بازتولید از چه ل شود که مقولهنخست دیده نمی

دقیقاً در تکرار و در بازگشت دائمی فرآیند    اما .  ضروری استای تازه و ناآشنا  مقوله  دارد و چرا برای بیان آن 

فی وجه تولید،  است.م  [Moment]وجودی   نفسه  نهفته  پیش   همی  تولید  منظم  تکرار  فرض  نخست، 

ی  ی انسانی در همهوجود فرهنگ و تمدن جامعه  ط شری مصرف منظم و بنابراین پیشعمومی و شالوده

بازتولید دربردارندههای تاریخی آن است. در این معنا، مقولهشکل  از تاریخ تمدن و فرهنگ  ی  بعُدی  ی 

هایی مانند  طشرکه پیشتواند صورت بگیرد، زمانیتولید نمیسر گرفته شود و باز تواند ازاست. تولید نمی

ترین  های پیشین تولید موجود نباشند. اما در بدویدوره  ماحصل  یمثابهبهکارافزارها، مواد خام و نیروی کار،  

تولید هربار  طبر    طهای تسلهنگام آغازهمراحل تاریخ تمدن و به بیرونی، این امکانِ از سر گرفتن  بیعت 

ساختند، های وجود جامعه را میگیری شالودهابیش در گرو تصادف بود. مادام که عمدتاً شکار یا ماهیکم

نزد برخی از اقوام    شد.هایی از گرسنگیِ همگانی دچار وقفه میی دورههطواساغلب به  ،نظم در تکرار تولید

لی زود در آداب و رسوم مذهبی معین،  فرآیندی منظماً تکرارشونده، خی  یمثابهبهاولیه، ملزومات بازتولید  

پیوند  بیانی و  اجتماع دهنده سنتی  بنایافت  ی  پژوهش .  ژرفِبر  گیلن    [Spencer] اسپنسر    های  و 

[Gillen]  کیش توتمی سیاهان بومی استرالیا در اساس چیزی جز آداب و رسوم مذهبیِ انجمادیافته در ،

نوعی از قاعده و قرارهایی منظم و تکرارشونده    یمثابهبهتاکنون    بسیار قدیم  های ز زمانسنت نیست که ا

اما نخست کشت    حیوانی و گیاهی وجود داشته است.  یهای اجتماعی برای تهیه و حفظ اغذیهدر گروه

ی  قصد تغذیه است که چرخهبه کردن حیوانات خانگی و پرورش دامی خیش و داس و اهلیوسیلهزمین به
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ی بازتولید  رو خودِ مقوله همین از  کند.ی بازتولید است، ممکن میید را، که وجه مشخصهمنظم مصرف و تول

جامعه   طی معینی از تسلشود: این مقوله شامل مرتبهتر از تکرار صِرف پدیدار میچیزی بیش یمثابهبهنیز 

 ی معینی از بارآوری کار است. بیعت بیرونی، یا به بیان اقتصادی، مرتبهطبر 

وجودی   ور اجتماعی، وحدتی از دو وجهطهای تحول و ت ی مرحلهسوی دیگر خودِ فرآیند تولید در همهاز  

تکنیکی و اجتماعی،    ط اند: همانا شرواند، اما با هم متفاوتگره خورده  دیگریکاست که هرچند تنگاتنگ به  

. بازتولید به یک میزان به  دیگر یکها با انسان طبیعت و روابطها با  ی انسانهط پذیری معین رابیعنی شکل

است و خود    تکنیک کار انسانیهردوی این وجوه وابسته است. به این نکته که بازتولید تا کجا مقید به  

های اجتماعی تولید نیز در هر  ی معینی در بارآوری کار است، اشاره کردیم. اما شکلنخست ماحصل مرتبه

ی  درست مانند کل برنامه ــ  ری ندارند. در یک مجتمع کشاورزی بدوی کمونیستی تکنندگیِ کمدوره تعیین

اقتصادی کلیه زندگی  از سوی  بازتولید  ارگانــ  و  کارکننده  افراد  دمکراتیکی  تعیین میهای  شود:  شان 

سازمان کار،  گرفتن  سر  از  به  پیشیابیتصمیم  تأمین  برای  تلاش  ــطشراش،  لازم  خام،   های  مواد 

کارکار نیروهای  تقسیم افزارها،  و  حجم  تعیین  و  تعریف  سرانجام  و  بازتولیدــ  نتیجهبندی  همکاری  ،  ی 

]شدهریزیبرنامه انسانی  زندگی  مجتمع  مرزهای یک  چارچوب  در  است. Gemeindeی همگان  در    [ 

با توسل به اجبار صورت    ی فردیهطی مناسبات سلداریْ بازتولید بر پایهداری یا نظام سرفد بردهااقتص

کند  تعیین میحقِ تصرفْ    حجم بازتولید را در هر مورد معینشود و مرزهای  گیرد و در جزئیاتش مقرر میمی

دایره بر  حاکم  مرکزی  اختیار  در  بزرگکه  یا کوچکی  در  تر  بازتولید  است.  بیگانه  کار  نیروهای  از  تری 

سرمایهجامعه تولید  بر  مبتنی  آنای  که  دارانه،  بیچنان  لحظاتطواسنگاهی  برخی  به  ما  چشم  ه  به  گیر 

شده، بازتولید به    گیرد. در هریک از جوامع تاریخاً شناختهْای کاملاً خودویژه شکل میآموزد، به شیوهمی

حاضر،    شود: ابزارهای موجود تولید و نیروهای کارور منظم آغاز میطهایش بهطشرآمدن پیش محض فراهم

افول    اعون که موجبطیا    گری ویرانعوامل اثرگذار بیرونی، مانند جنگ  طفق  کنند. ممکن می  بازتولید را 

ی را ایجاد  طشرایتوانند  مید،  نشوو ابزارهای تولیدِ موجود می  ی کار وار نیروها و بنابراین نابودی توده  جمعیت

بر آنمی بنا  از    ، هاکند که  از  مزارعتولید کشاورزی سابق در بخش عظیمی  برای    گرفتن  سر و  بازتولید 

هایی همانند نیز  پدیده  .پذیر باشدنامکا   در بخش کوچکی  طیا فق   غیرممکن،تر  تر یا کوتاهولانیطهای  دوره

ی یک فرعون در  ارادهکه  ی تولید ظهور کنند. زمانیی برنامهی تعیین مستبدانههطواستوانند بعضاً بهمی

که در عصر جدید د یا زمانیکنساختن اهرام زنجیر می  کارِ  به  هاطی دهه  مصر باستان هزاران نفر از رعایا را

دهد یا  به ساختن کانال سوئز فرمان می  بردگان  ی مثابهبههزار نفر از رعایا را  مصر، اسماعیل پاشا بیست

شیزمانی امپراتور  بنیان-هوانگ-که  سلسلهتی،  دویستچی   پادشاهی  یگذار  دوران   ین،  از  پیش  سال 
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نسلی کامل را به    وورد  آلق از پای درمیطمسیحیت چهارصد هزار انسان را در اثر گرسنگی و ناتوانی م

بزرگ در مرز شمالی چین وامی دیوار  نتیجهساختن  این  ی همهدارد،  پهنه  استی چنین مواردی  ی  که 

ولانی دچار وقفه  طهای  ند و زندگی اقتصادی منظم برای دورهوهای کشاورزی کشت نشعظیمی از زمین

های بازتولید در هریک از چنان مواردی علل کاملاً مرئی و روشنی داشتند که د. اما هریک از این وقفهوش

بازتولید در کلیت آن، بهی برنامهجانبهاز تعیین یک در جوامع    شد.ه ناشی میطمناسبات سلی  هطواسی 

ی لوازم  بینیم که هم همهها میدر برخی دورهی دیگری است.  گونهدارانه وضع بهمبتنی بر تولید سرمایه

تولید مادی مورد نیاز و هم نیروهای کار برای آغاز بازتولید وجود دارند، اما از سوی دیگر نیازهای مصرفیِ  

ارضاء مجامعه  برجای  بهیناشده  و  فراهممانند  ملزومات،   رغم  بهبازتولید  بودن  وقفه  طگاه  دچار  کامل  ور 

ابعادی  می در  این  اما   یابد. ادامه می  حقیرترشود و گاه  درجا مداخلهدر  اقتصادی  برنامه  های مستبدانه  ی 

نیستشواریمسئول د بازتولید  فرآیند  مو  . های  این  بازتولید علاوها در  آغاز  تکنیکی    ط شروی  بر همه رد 

انداز  مئناً چشمطشوند که ممحصولاتی تولید می طخالصاً اجتماعی وابسته است که فق  ط به این شرتر بیش

شدن هستند، بلکه   ور اعم قادر به متحققط به  ط، همانا مبادله در اِزای پول را دارند و نه فق شدنمتحقق

هدف غایی    یمثابهبهجا سود  قق شوند. در اینحی معین و متعارف در جامعه متحطتوانند با سودی در سمی

بازتولید  طکننده، نه فقو وجه وجودیِ تعیین چگونگی و    طحاکم است، یعنی نه فق  نیز  بر تولید، بلکه بر 

که پس از پایان یک دوره    ،کند، بلکه این مسئله را نیزو توزیع محصولات را تعیین می  کار چیستیِ فرآیند  

تولید شکل  از سر گرفته شود. »هرگاه  باید  و در چه راستایی همیشه  از کار، فرآیند کار در چه حجمی 

 [ 1بازتولید نیز چنین است.«] گاهآندارانه داشته باشد، سرمایه

ای،  اجتماعی-چنین وجوه وجودیِ خالصاً تاریخی   داری، به پیروی ازی سرمایهجامعهید  بنابراین فرآیند بازتول

نمای بیرونی  حتی سرشت  گیرد.معضلی خودویژه و ]کلافی[ سردرگُم شکل می  یمثابهبهدر تمامیت خود  

ید، بلکه  تول  ط دهد: این فرآیند نه فقدارانه خودویژگی تاریخی خاصش را نشان میفرآیند بازتولید سرمایه

 . ستدوگیرد؛ وحدت آنرا نیز دربرمی)گردش(  فرآیند مبادله

گونه  شُماری است که هیچی تولیدِ[ تولیدکنندگانِ خصوصیِ بیدارانهْ ]شیوهپیش از هرچیز تولید سرمایه

بابرنامه پیوند و ارتبانظم  ندارند و مبادلهْ یگانه  بازتولید در ایناجتماعی میان آن  طای  ی  هطنقجا  هاست. 

ی کاریِ  های دورهی تجربهبر پایه  و صرفاً   همیشه  ؛رجوع و اتکایی است برای تعیین نیازهای اجتماعی

تجربه این  اما  آن.  بر  تجربهمقدم  اجتماعی  ها،  بیان  که  هستند  منفرد  تولیدکنندگان  خصوصی  های 

های ایجابی و مستقیم از نیازهای جامعه نیستند، ها لزوماً همیشه تجربهعلاوه آنیابند. بهی نمیافراگیرنده



5 
 

بودن   ها امکانی برای تخمین زیاد یا کماند که بر اساس حرکت قیمتیو سلب  هایی غیرمستقیمبلکه تجربه

کنند. اما بازتولید همیشه با استفاده از این  حجم محصولات تولیدشده، به نسبت تقاضای مؤثر را فراهم می

نتیجه برای    شود.ی تولید از سوی تولیدکنندگان خصوصی از سر گرفته میشدهی سپریها از دورهتجربه

حال   عین این است که ]حجم محصولات تولیدشده[ دوباره زیاد یا کم است، در  طی بعدی تولید نیز فقورهد

در   ممکن استگیرند و بنابراین های منفرد تولید، هریک راه و روش متعلق به خود را درپیش میکه شاخه

تولید شود و در شاخه اندازه  از  از حد  کم  ی دیگر برعکس،یک شاخه بیش  دلیل  بهحال   این بالازم.  تر 

تر از حد لزوم  های تولید منفرد، تولیدِ بیش از اندازه و کموابستگی تکنیکیِ متقابل بین تقریباً تمامی شاخه

های دیگرِ  سان در اغلب شاخهای همی تولید، موجب بروز پدیدهتر و عمدههای بزرگدر برخی از شاخه

ی محصولات در  ی این وضع، هربار از نو و به نوبت، سرریز عمومی یا کمبود عمدهنتیجه  شود.تولید می

داریْ  ی سرمایهآمد این ]عدم تناسب[ این است که بازتولید در جامعهپی  تناسب با تقاضای جامعه است.

که  . نخست اینگیردخود میهای دیگر تولید در تاریخ بهی شکلپیکره و قالبی خودویژه و متمایز با همه

تر یا  های کوتاهزند که هربار از نو به وقفهی تولید در مرزهای معینی دست به حرکاتی مستقل میهر شاخه

های منفرد تولید  های بازتولید از نیاز اجتماعی در شاخهانحرافدوم،  .  شوندتولید منجر میبازتر در  درازمدت

ناهم  در ای  ور دورهطبه ناسازگاریک  ای عمومی در  آمد وقفهشوند که پیی عمومی مجتمع میخوانی و 

بازتولید سرمایه ترتیب  این  به  است.  ی شکل و قوارهکنندهدارانهْ عرضهبازتولید است.  ای کاملاً خودویژه 

ای  ــ چرخه های بیرونی و قهرآمیزنظر از مداخلهصرف بازتولید در هر شکل اقتصادی دیگر ــکه   حالی در

ـنواخت دارد، بازتولید سرمایهوقفه و یکبی تواند  می  طــ فق لاح مشهور سیسموندیط به روایت از اص دارانه ـ

به سوی مارپیچ بعدیْ   ها رو بازنمایانده شود که پیچش آن  های مارپیچدرپی از دایرهای پیزنجیره  ی مثابهبه

شود و مارپیچ بعدی  تر و نهایتاً چنان بزرگ است که در پایان مچاله میسپس هماره بزرگ  نخست کوچک،

 ی کند.طشود تا راه را تا رسیدن به گسست نهایی های کوچک آغاز میدوباره با پیچش

بازتولید و مچالهتغییر ادواریِ بزرگ پارهشدنش تا سرحد تو ترین گسترندگی  چه سیکل وار، یعنی آنقفِ 

دارانه  گیرترین خودویژگی بازتولید سرمایهشود، چشمدواریِ کُندآهنگِ رونق، شکوفایی و بحران نامیده میا

 است. 

ها البته وجوه  ها و بحرانبسیار اهمیت دارد که پیشاپیش دریافته باشیم که تغییر ادواری رونقحال   این با

خود هستند و نه معضل حقیقی را  خودیدارانه بههوجودیِ بنیادین بازتولیدند، اما نه معضل بازتولید سرمای 

اند، اما  دارانهاقتصاد سرمایهی شیوهی حرکت در  ویژه  شکلکنند. تغییر ادواریِ رونق و بحرانْ  بازنمایی می
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تغییر ادواریِ    ه در هیأت ناب آن، باید دقیقاًداران معضل بازتولید سرمایه  یخودِ حرکت نیستند. برای بازنمای

نظر رسد، روشی کاملاً عقلایی، همانا  پوشی غریب بههر اندازه این چشم  رونق و بحران را نادیده بگیریم.

و    ای نابگونهی ارزش بهلحاظ علمی پذیرفتنی برای پژوهش است. برای بازنمایی مسئلهبه  یگانه روشِ 

رک و رویکرد اقتصاد عوامانه و ولنگار، همواره در پی  ها را نادیده بگیریم. دحل آن نیز، باید نوسانات قیمت

ی ارزش از راه استناد به نوسانات عرضه و تقاضاست. اقتصاد کلاسیک از اسمیت تا مارکس  حل مسئله

ی متقابل عرضه و  هطدهد: نوسانات در رابریق که توضیح میطپردازد، از ایننحوی وارونه به مسئله میبه

یافتن و  ند، اما نه خودِ ارزش را. برای  انحرافات قیمت نسبت به ارزش را تبیین کن  طتوانند فقتقاضا می

بپردازیم که عرضه و تقاضا به تعادل   ه به مسئل ط شرکه ارزش کالاها چیست، باید با این پیشفهمیدن این

منرسیده بر هم  کالاها  ارزش  و  قیمت  یعنی  ارزش  پوشبق و همطاند،  علمی  پرسش  بنابراین  دقیقاً  اند. 

ی بازتولید  شود که عرضه و تقاضا دیگر اثرگذار نیستند. دقیقاً همین روش در مورد مسئلهجایی آغاز میآن

د که  شوهای رونق و بحران موجب میرانکند. تغییر ادواری دو داری نیز صدق میکل سرمایه در سرمایه

کند، گاه در جهت پرداخت[ کل جامعه نوسان  ا قابل  ر ]یدارانه بنا بر قاعده حول نیاز مؤثبازتولید سرمایه

تر،  ای درازمدتیابد. اما اگر ما دورهشود و گاه تا سرحد توقفی کمابیش کاملْ کاهش میافزایش از آن دور می

عبارت  یا به های شکوفایی و بحران ــدوران  گاهآن  وخیزها را درنظر بگیریم، یعتی سیکل کاملی از افت

گسترند بالاترین  و  دیگر  بازتولید  وضعپایینگیِ  آن  یتترین  توقف  هم و  میــ  و  سنگ    یمثابهبهشوند 

نظری    رسیم. این میانگین صرفاً یک تصور ذهنیِتولید میبازاز    طای متوسمیانگینِ کل سیکل، به اندازه

ها،  رغم بحرانهای رونق و بهوخیزهای شدیدِ دورانرغم افتنیست، بلکه امری واقعی و عینی است. زیرا به

کند و نیروهای مولد بیش  ی میطاش را  شوند، بازتولید مسیر مارپیچینیازهای جامعهْ خوب یا بد ارضاء می

ان و رونق را نادیده بگیریم، چگونه چنین های بحریابند. اینک، اگر ما تغییر دوراناز پیش گسترش می

شود و تلاش برای حل معضل بازتولید به میانجی استناد  جا آغاز میآید؟ پرسش حقیقی اینوضعی پیش می

ها، در اساس به همان اندازه کارِ اقتصاد ولنگار و عامیانه است که تلاش برای حل  بودنِ بحرانبه ادواری

حال   این بات عرضه و تقاضا تلاشی ولنگار و عامیانه از سوی آن اقتصاد بود.  معضل ارزش به میانجی نوسانا

که  ی بازتولید را پیش از آنهدائماً به این گمراهی گرایش دارد که مسئل  خواهیم دید که اقتصاد سیاسی

کند و  ها بدل  ی بحرانبه مسئله  ناسنجیدهکم شمّی از آن یافته باشد،  رح شده یا دستکمابیش آگاهانه ط 

دارانه  از بازتولید سرمایه ستار ی این جُدر ادامهکه ما زمانی ندد؛بر خود ببحل را یافتن به راهریق راهِ طاز این

ی از  طماحصل متوس  ی مثابهبهگوئیم، باید تحت این عنوان همواره آن میانگینی را بفهمیم که  سخن می

 شود.وخیز تغییرات اقتصادی در چارچوب یک سیکل عاید میافت
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گیرد که  می  رتصووسانِ تولیدکنندگان خصوصی  نشُمار و دائماً در  تعداد بی  طداری توسکل تولید سرمایه

از   اجتماعی،    ،دیگریکمستقل  کنترل  هرگونه  قیمتملاحظه  جزبدون  نوسانات  هرگونه  ی  بدون  و  ها، 

  ْشُمار و ناپیوسته های بیکنند. چگونه از درون این حرکتی کالایی، تولید میمبادله  جزپیوستگی اجتماعی،  

و این نخستین شکل عامی است    رح شود،ط  شود؟ اگر پرسش به این نحوور واقع منتج میطکل تولید به

به مسئله  آن،  تحت  بیطکه  میطه  ط واسور  می  گاهآنشود،  رح  گرفته  حالت،  نادیده  این  در  که  شود 

ساده تولیدکنندگان  نه  خصوصی،  بهتولیدکنندگان  تولیدکنندگانی  بلکه  کالا،    دارانهسرمایهی  شیوهی 

  خود، و نه تولید خودیی بهجا، کل تولید جامعه نیز نه تولیدی برای ارضای نیازهای مصرفهستند و از آن

است. اینک ببینیم که این نکته موجب چه تغییراتی در خودِ   دارانهسرمایه، بلکه تولیدی  ساده  کالایی

 شود. مسئله می

کند، باید پیش از هرچیز ارزش اضافی تولید کند.  تولید می  نه صرفاً کالا، بلکه سرمایهای که  تولیدکننده

باید پس    دار است. کالاهای تولیدشدهسرمایه  ی محرک تولیدکنندگانو انگیزه  ارزش اضافی هدف نهایی

ابق  طهای او را تأمین کنند، بلکه فراتر از آن حامل مقداری ارزش باشند که مهزینه  طیافتن، نه فقاز تحقق

های او نیست، بلکه مازادی ناب است. از منظر این شیوه از تولید ارزش اضافی،  یک از هزینهو متناظر با هیچ

ها و توجیهاتش برای خودی و برای  رغم بهانهبداند و بهکه او  آنبی دار ــی سرمایهریزشدهی پیشسرمایه

بازنمایاننده  شود؛تکه میــ تکه ی موجود و در گردشی سرمایهکل جهان، درباره ی  ی هزینهیک تکه 

ی دیگر که برای دستمزدهای کار خرج  تولید اوست: مکان کار، مواد خام و کمکی، کارافزارها، و تکه  وسایل

ماند  ریق مصرف در جریان فرآیند کار بدون تغییر باقی میطول را، که مقدار ارزش آن از  ی اشده است. تکه

دلیل تصرف کار مزدیِ  ی دوم را، که بهشود، مارکس بخش ثابت سرمایه، تکهو به محصول منتقل می

ظر،  نن منامد. از ایش متغیر سرمایه میشود، بخنشده موجب افزایش ارزش و تولید ارزش اضافی میپرداخت

  cشود که در آن،  بیان می  c+v+mی تولیدشده معمولاً با فرمول  دارانهکالای سرمایه  هر  ترکیب ارزشِ

  وسایل ارزش    ی بخشی از ارزشی است کهیانندهثابت تخصیص داده شده، یعنی بازنما  یارزش سرمایهبه  

ی  به معنای بخش متغیر سرمایه  v  گیرد، و به کالا منتقل شده است؛ شده را دربرمیتولید مرده و مصرف

ای  مُعرف ارزش اضافی است، یعنی افزوده  mو سرانجام    داده شده است که صرف مزد شده است؛ تخصیص

هم در    همراهرزشی  ای این سه جزء ه است. همهی کارِ مزدی ناشی شدنشدهاز ارزش که از بخش پرداخت

در مقام کالایی ]واحد[،    ها کالای  ی منفرد و کل تودههر نمونه  اند. هیأت مشخص کالای تولیدشده نهفته

بافته رقص  ایخواه  از  نمایشی  خواه  باشد،  پنبه  خواهاز  چُلوله  ،  روزنامهدنی  های  برای  یا  لیبرال.  های 

اما  ای برای تصرف ارزش اضافی است.  دار، تولید کالاها نه هدف، بلکه صرفاً وسیلهتولیدکنندگان سرمایه
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  ارزش اضافی باید،دار غیرقابل استفاده است.  مادام که ارزش اضافی در کالاها نهفته است، برای سرمایه

که این  برای آن  اش، همانا پول، دگردیسی یابد.ی ناب ارزشیکرهتحقق یابد، یعنی به پی  پس از تولید آن،

قواره در  اضافی  ارزش  و  شود  حاصل  سرمایهوضع  تصرف  به  پول  کلیهی  باید  درآید،  سرمایهدار  ی  ی 

که این  ی شکل کالایی را از تن بزداید و در شکل پول به او بازگردد. نخست زمانی پوسته ْیافتهتخصیص

ارزشش در اِزای پول به فروش  ی کالا بنا بر یعنی زمانی که کل تودهبی به انجام رسیده است،  یاکار با کام

تر در ترکیب  گونه که پیش، دقیقاً به همانc+v+mفرمول    تولید به هدف خود نائل آمده است. ست،  رفته ا

دست آمده است، نشان  بهریق فروش کالا  طارزش کالا دیدیم، اکنون ترکیب کمّی ارزش را در پولی که از 

کند، بخش  تولید را جبران می  وسایل مصرف    ایدار برهای سرمایه( هزینهcدهد: یک بخش از آن )می

ی مازاد مورد انتظار، همان »سود  ( بازنمایانندهmهایش برای مزدها و سرانجام بخش آخر )( هزینهvدیگر )

عزیمت هر  هطکه نق اش ــسرمایه از شکل اولیه دگردیسی [2صورت پول نقد است.]دار بهخالص« سرمایه

تولید مرده و زنده )یعنی مواد خام، کارافزارها و نیروی کار( بازنمایی    وسایل دارانه است و در  تولید سرمایه

ی کالاها،  ریق مبادلهط اش به پول، از  ریق فرآیند کار زنده، و سرانجام دگردیسیطــ به کالاها، از   شودمی

ر  طخا به  طگر واگرد سرمایه است، اما ضرورت این واگرد فق ی آغازین، نشانتری از مرحلهبیشهم پول  آن

انگیزه و  نیست. هدف  رانندهتولید و تصرف ارزش اضافی  پیش  به  تولید سرمایهی  ارزش  دارای  نه صرفاً 

در رشدی    باره نیست، بلکه هدف آن ارزش اضافی بی حدومرزخواه، در تصرفی یکاضافی، در حجمی دل

بزرگتوقف هماره  مقادیر  در  است.ناپذیر  فق  اما  تر  نو،  از  هربار  هدف  این  جادوی    ط تأمین  به  توسل  با 

سرمایه  همیشگیْ تولید  مزدیِهمانا  کارِ  تصرف  یعنی  و  پرداخت  دارانه،  کالا  تولید  فرآیند  در  نشده 

به این ترتیب تولید، هربار از نو، یعنی بازتولید،   یابی است.بخشیدن به کالاهای تولید، قابل دست تحقق

  ای که درآورد، انگیزهدست میای بهی کاملاً تازهداری انگیزهی سرمایهپدیداری منظم، در جامعه  ی مثابهبه

  وجودیِ  داری، وجهشده جز سرمایهی اقتصاد تاریخاً شناختهناشناخته است. در هر شیوه  دیگرْ   شکل تولیدِ  هر

ی  شدهتعیین  دمکراتیکْ  ی جامعه به مصرف است، چه نیازهای مصرفیِوقفهنیاز بی  ی بازتولیدْکنندهینتعی

شده در یک   تعیین ْنیازهای مستبدانه  چهی کارکنندگان در یک بازار تعاونی کشاورزی کمونیستی باشد،  کلیه

ی تولید  ها. در شیوهداری و همانند آنداری یا اقتصاد سرفمانند اقتصاد برده بقاتی آنتاگونیستیطی جامعه

رعایت    ــ اندرح طچنین تولیدکنندگانی م ط جا فقو این داری برای تولیدکنندگان خصوصی منفرد ــسرمایه

تقاضای مؤثر ]یا    طفق  هاآنی تولید اصلاً و ابداً وجود ندارد. برای  انگیزه  یمثابهبهنیازهای مصرفی جامعه  

ناپذیر برای تحقق ارزش  پوشیای چشموسیله  یمثابهبه  طهم فقرح است، و آنطدارای قدرت پرداخت[ م

ب  محصولاتی  رو، تولید از این  اضافی. البته  ارضاء کند،  قابل پرداخت جامعه را  نیاز  رای  برای مصرفی که 
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های حقیقی  ای است برای دور زدن موضع و انگیزهواقع بهانه دار منفرد حکم ضرورت است، اما در سرمایه

تر  چنین رانشی است برای از سر گرفتن بازتولید بیشاین انگیزه هم دام او: همانا تصرف ارزش اضافی. واق

ز تبدیل بازتولید نیازهای زندگی در  داری عبارت است ا ی سرمایهتولید ارزش اضافی در جامعه  تر. و بیش

ی آن هربار از نو  دارانهی عزیمت سرمایههطی خود، که نقتمامیت خود، به ماشین دائم. بازتولید به نوبه

تواند از سر  زمانی می  ط نابش، همانا شکل پول، آشکارا فق  یارزش  شکل  هم سرمایه درسرمایه است، آن

شان دگردیسی یابند، یعنی متحقق  شکل پولیی پیشین، همانا کالاها، بهگرفته شود که محصولات دوره

دار تحقق کامیاب کالاهایی است  ی سرمایهبازتولید از نظر تولیدکننده   ط ده باشند. بنابراین نخستین شرش

 اند. ی پیشین تولید شده که در دوره

شرمیاینک   دومین  به  ــ  طرسیم  بازتولید  حدود  و  حد  تعیین  مهم.  مقتضیات  شیوه یا  اقتصاد  در  ی 

ی او تصرف ارزش اضافی است،  برندهی پیشدار منفرد است. اما انگیزهــ در ید و اختیار سرمایه خصوصی

ریق گسترش  طاز    طبخشیدن به تصرف ارزش اضافی فقشتابحال   این باهم تصرفی سریع و فزاینده.  آن

ی ارزش اضافی است، ممکن است. در تولید ارزش اضافی بنگاه اقتصادی  ، که آفرینندهداریتولید سرمایه

  داری نه صرفاًولید سرمایهی ت بر بنگاه کوچک برتری دارد. بنابراین شیوه هر لحاظ ی[ بزرگ از ]یا کارخانه

 ،دائمی بازتولید  گسترشای نیز برای  کند، بلکه انگیزهور اعم، تولید میطای دائمی برای بازتولید، بهانگیزه

 دارد.   قبل  ]دور[ تر از بزرگ یبرای از سر گرفتن تولید در ابعاد

نسبت    دارش سرمایهطکردن ع برای سیراب  طداری نه فقی تولید سرمایهبه همین نیز بسنده نیست. شیوه

ناپذیرِ بازتولید است، بلکه این گسترش را به قانونی  گسترش خستگیسوی  به  ی رانشْینیرو  به ارزش اضافیْ 

ترین سلاح  کند. تحت حاکمیت رقابت، مهممنفرد بدل می  داربودونبود اقتصادیِ سرمایه  طقهرآمیز، و به شر 

ی  یتش در بازار فروش، عبارت است از ارزانی کالاهایش. اما همهقعدار منفرد در نبرد برای حفظ مو سرمایه

کردن زمان کار  ولانیطها یا  مزدآوردن   پایینبا  که   ی تولید کالاها ــآوردن هزینهپایینهای دائمیِ  روش

نیز برخورد    برخی موانع  و ممکن است در این راه به   شوندمنجر نمیی ارزش اضافی  العادهزایش فوقاف  به

و کارافزارها باشد،    های تولیدجویی در ساختن مکان صرفه  لتْعبرند. خواه  ــ به گسترش تولید راه می دنکن

ی  آلات و خواه استفادهی کار دستی با ماشینکردن گستردها جایگزینتولید کاراتر ی   وسایلبه کار بستن  خواه  

ی این موارد بنگاه اقتصادی  ، در همهاندی برای خرید مواد خام ارزلوب اقتصاطسریع و زیرکانه از موقعیت م 

 برتری دارد. ط های کوچک و متوسبزرگ در قیاس با بنگاه
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قابت  ر رو   همین ازیابند.  این امتیازات همراه با گسترش بنگاه اقتصادی در ابعاد بسیار وسیعی افزایش می

های دیگر  ی حیات به بنگاهادامه  طشر   یمثابهبهرا    یقسمتی از بنگاه اقتصاد  خود هر گسترشی درخودیبه

نحوی  تولید است، گسترشی که بهبازناپذیر به گسترش  ی این وضع گرایش توقفکند. نتیجهتحمیل می

 گسترد. ح تولید خصوصی دامن میطوار بر سراسر سمکانیکی و موج  ناپذیرْ وقفه

گسترش  سرمایه منفرد  دریبازدار  معنا  این  به  را  میتولید  اضافی  افت  ارزش  از  بخشی  باید  او  که  کند 

ی  کند. انباشتْ دگردیسی ارزش اضافی به سرمایه  انباشتاش را به سرمایه بدل کند، همانا  شدهتصرف

 ی بازتولید گسترده. دارانهفعال است، همانا بیان سرمایه

  تاریخیِ   ای برای هر شکلقاعدهاز همان آغاز  بازتولید    سترده اختراع سرمایه نیست. برعکس،بازتولید گ 

یعنی صرفاً تکرار دائمی فرآیند تولید   گر پیشرفت اقتصادی و فرهنگی است. بازتولید ساده ــنشان  جامعه و

ور اجتماعی مورد ملاحظه قرار  طهایی دراز در تحول و ت تواند زمانــ البته ممکن است و می در ابعاد پیشین

ها رشد جمعیت نه به  دوران بسیار کهن در جماعات روستایی، که در آن  گیرد. مثلاً در کمونیسم زراعتیِ

به بلکه  تولید،  تدریجی  ادواری  هطواسمیانجی گسترش  جدیدی حذف  جماعت  نسل  ایجاد  بسیار  و  های 

 و  های قدیمی و کوچک کاردستی در هندگیرد. بر همین منوال، کارگاهکوچک محلی و خودکفا صورت می

ها و ابعادی واحد و بدون تغییر  هایی از تکرار سنتی و ارثی نسل به نسل تولید در شکلهگر نمونچین نشان

عی برای رکود عمومی اقتصادی و فرهنگی  ط شالوده و نشانی ق  ی این موارد بازتولید سادهْهستند. اما در همه

رسانی در عظیم آب  هایکننده در تولید، بناهای فرهنگی و تاریخی، نظامهای تعیینی پیشرفتاست. همه

های  تحول کاردستی و شهرها در سده  ظامی رومی، هنرها و علوم یونانی، های نشرق، اهرام مصر، جاده

ی تولیدِ فراتر  گسترش مرحله به مرحله ط بودند، زیرا فقمیانی، همگی بدون بازتولید گسترده غیرممکن می

و نیروی محرک    اقتصادی  یهنگام شالوده، همشانه و رشد متداوم جمعیت و نیازهایطواساز نیازهای بی

ویژه مبادله، و همراه با آن پیدایش و  به  دهند.ی تمدن را شکل میکنندههای تعیینپیشرفت  اجتماعی برای

پیشرفتطی  گیریِ جامعهپای و  تاریخیبقاتی  اقتصادی سرمایههای  تا رسیدن به شکل  بدون  اش  دارانه 

ای  های تازهداری بازتولید گسترده خصلتی سرمایهبودند. اما در جامعهتصور می غیرقابلبازتولید گسترده  

ـآورد. در ایندست مینیز به ــ به قانونی قهرآمیز و تحمیلی  گونه که نشان دادیمهمان جا، بازتولید نخست ـ

سرمایه میبرای  بدل  منفرد  پس دار  حتی  ساده،  بازتولید  البته  باشود.  در  شیوه رفت  در  تولید   یزتولید، 

نیستند،سرمایه منتفی  آن  داری  بیشاما  بحرانها  ادواری  پدیدارهای  بیتر  رشد  نیز  و  ادرویهها  واریِ  ی 

ـ  بازتولید گسترده در دوران رونق و  فراتر   شکوفایی اقتصادی هستند. اما راستای هر حرکت عمومی بازتولید ـ
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دار  ر برای سرمایهوقفه است. این امسوی گسترشی بیهــ ب دهای رونق و رکواز نوسانات ادواری سیکل

شدن در جنگ رقابت و نهایتاً مرگ  پایی با این حرکت عمومی، حذفبودن هم منفرد به معنای غیرممکن

 اقتصادی است. 

صرفاً یا عمدتاً خودکفا    ی تولیدِ. در یک شیوهشوندهای بازتولید افزوده میهای دیگری نیز به خصلتخصلت

بردگان یا سرف ــ با کار  داری  مثلاً در کشاورزی کمونیستی جماعتی روستایی در هند یا شهری رومی 

ی  به تودهبه حجم تولید،    ط شود فقوف میطــ مقوله و هدف بازتولید گسترده مع ی میانهفئودالی در سده

وحدود و سرشت کل فرآیند کار چه در اجزاء و چه  دهدف بر ح  یمثابهبهلیدشده. مصرف  تو  مصرفیِ  اشیاء

دارانه  دارانه متفاوت است. تولید سرمایهی اقتصاد سرمایهاست. وضع در شیوه  ط ور عام مسلطدر بازتولید به

چنین تولیدی برای اهداف مصرفی نیست، بلکه تولید ارزش است. مناسبات ارزش بر کل فرآیند تولید این

خود نیز نیست،  خودیدارانه، تولید اشیاء مصرفی نیست، حتی تولید کالاها به. تولید سرمایهاندو بازتولید حاکم

معنای   به  بازتولید گسترده  بنابراین  است.  اضافی  ارزش  تولید  ارزش  دارانهرش سرمایهگستبلکه  تولید  ی 

هایی در تولید  اضافی است. درست است که تولید ارزش اضافی در شکل تولید کالایی، یعنی در تحلیل ن

این  ها در بارآوری کار هربار از نو  جاییجابهدلیل  اما در بازتولید این اشیاء، به  ،گیرداشیاء مصرفی صورت می

  بالارفتن بارآوریْ   یهطواسبه  ارزش اضافی   از  و   سرمایه  از   سانیمقدار یک  شوند.جدا می  دیگر یکجنبه از    دو

نمایاند. بنابراین گسترش تولید در  تری از اشیاء مصرفی بازمیرونده در حجم بزرگنحوی پیشخود را به

توده تولید  بزرگمعنای  ارزشی  از  فیتری  مصرفی  معنای  های  در  گسترده  بازتولید  نیازمند  هنوز  نفسه 

برعکس، سرمایه میدارانهسرمایه نیست.  آن  بارآوری  در  تغییر  بدون  کار تواند  معینی،  ی  از    در چارچوب 

ـ مثلاً از  طریق بالابردن سط ـ مقدار بزرگپایینریق  طح استثمار ـ چنگ  تری ارزش اضافی بهآوردن مزدها ـ

آن بی  بزرگآورد،  حجم  باشد  ناگزیر  محصولاتکه  از  هم  تری  حالتی  در  اما  کند.  تولید  حالت  را  چون 

شوند؛ چراکه این  دارانه تولید مینواخت در معنایی سرمایهیکعوامل بازتولید گسترده به میزانی    ،الذکرفوق

مادی تولید. گسترش    وسایلی  مقدار ارزش و هم مجموعه  ی مثابهبهاند از: ارزش اضافی، هم  عوامل عبارت

شود که بخشی از ارزش  بنا بر قاعده ــ موجب می ترکردن سرمایه ــریق بزرگط از    تولید ارزش اضافی

السویه است که  شده بر سرمایه ]ی دور پیشین تولید[ افزوده شود. در این حالت کاملاً علیاضافیِ تصرف

سرمایه اضافی  بهارزش  قدیمی  بنگاه  گسترش  برای  ]تولیدشده[  بهدارانه  یا  شود  برده  متممی  کار  عنوان 

اش  دارانههای تازه درآید. به این ترتیب بازتولید گسترده در معنای سرمایههخدمت تأسیس بنگامستقل به

گونه که مارکس  رونده از ارزش اضافی، یا آنسازیِ پیشای از رشد سرمایه به میانجی سرمایهبیان ویژه
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و زیر  نح . فرمول بازتولید گسترده تحت حاکمیت سرمایه بهانباشت سرمایهنامد، عبارت است از  را میآن

 شود:بیان می

(c+v) + 𝑚 x⁄  + m´ 

𝑚که در آن  
x⁄  ی پیشین تولید و  در دوره  شدهاز ارزش اضافیِ تصرف  گذاریبخش سرمایهm´    ارزش

ی  نوبهیافته حاصل شده است. این ارزش اضافی تازه بهی افزایشی سرمایههطواسای است که بهاضافی تازه

شود. جریان دائمی و نوبت به نوبتِ تصرف ارزش اضافی و تبدیل آن  خود، بعضاً دوباره به سرمایه بدل می

اش  ارانهدرا در معنای سرمایه  گسترده  کنند، فرآیند بازتولیدمی  طرا متقابلاً مشرو  دیگریکبه سرمایه که  

 دهد.شکل می

ی  یم. اینک به ملاحظه یرو روبهول عام و انتزاعی بازتولید  جا نخست با فرمباید توجه داشت که ما در این  طفق

 اند. پردازیم که برای تحقق این فرمول ضروریمشخصی می  طتر شرایدقیق

تصرف اضافی  آنارزش  از  پس  پوستهشده،  موفقیت  با  کالاییکه  دی شکل  را  است،  اش  برکنده  بازار  ر 

دارد    یمطلق  ی ارزشیِشکل، ارزش اضافی قالب یا پیکره  در این  شود.مبلغ معینی پول نمودار می  یمثابهبه

  حال  عین درتواند آغاز شود. اما در این پیکره، ارزش اضافی  سرمایه می  یمثابهبهاش  مسیر ترقی  ،که در آن

 توان ارزش اضافی آفرید.اش قرار دارد. با پول نمیف جریان ترقیطعهطنخست در نق 

ور واقعی نیز به سرمایه بدل شود،  طکه بخشی از ارزش اضافی که برای انباشت مقرر شده است بهبرای آن

ی ارزش  ای فعال و زایندهسرمایه  یمثابهبهبیابد که در قالب آن قادر خواهد بود    ای مشخصباید پیکره

ی اصلی، به دو  برای این کار ضروری است که ارزش اضافی، درست مانند سرمایه  اضافیِ تازه عمل کند.

بازنمایی مُع  و  تولیدِ مرده،  وسایلشده در  بخش تقسیم شود، اول بخش ثابت،  رف  دوم بخشی متغیر که 

ی قدیمی است که ارزش اضافی قادر است به قامت  برداری از سرمایهدستمزدهاست. نخست پس از نسخه

 درآید.  c+v+mفرمول 

جویی« و  چنین »صرفههم  دار به انباشت بسنده نیست،سرمایهی قوی  اراده  طاین هدف فق   اما برای تأمین

ی آن برای  وبرج همهکار بستن بخش بزرگی از ارزش اضافی در تولید، بجای خرج »امساک«ش برای به

نمی کفایت  شخصی،  که  تجمل  است  ضروری  عمدتاً  کار  این  برای  پیکرهاو  کند.  کالاها  بازار  های  در 

  وسایل اش درآورد، یعنی نخست باید  ایهی سرمشکل رشد تازهها را بهخواهد آنمشخصی را بیابد که می

اش  شده  راحیْطــ ای بیابد که او برای نوع تولیدِ برگزیده و   آلات و غیرهمواد خام، ماشین  تولید مادی ــ
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چنین او باید بتواند از  اش شکلی مولد بدهد. همتواند به بخش ثابت سرمایهها میها نیاز دارد و با آنبه آن

اش که به بخش متغیر اختصاص داده شده، برآید و برای این کار دو  معینی از سرمایهی تبدیل سهم عهده

که  ی کافی موجود باشد، نیروی کاریچیز لازم است: پیش از هر چیز، در بازار کار نیروی کار مازاد به اندازه

جا که کارگران  از آن اش به آن نیاز دارد؛ و دوم ــی سرمایهاو دقیقاً برای به حرکت درآوردنِ رشد تازه

کالاها نیز مازادی از لوازم معاش موجود    ــ در بازارِ  با برخورداری از صرِف پول زندگی کنند  ط فقتوانند  نمی

دار  ی متغیری که از سوی سرمایهها را با بخش سرمایهدرآمده بتوانند آنباشد که کارگران تازه به اشتغال

 د.در اختیارشان قرار گرفته، مبادله کنن

همه پیشاگر  این  باشند،  طشری  شده  تأمین  میسرمایه  گاهآن ها  بدلدار  اضافیِ  ارزش  به  تواند  شده 

حرکت اندازد و به آن در جایگاه سرمایه ]ای در روند تولید[، امکان تولید ارزش اضافی نوین  اش را بهسرمایه

فیِ تولیدشده نخست  ی تازه همراه با ارزش اضاعی انجام نشده است. سرمایهطور قطاما وظیفه هنوز به  بدهد.

  ط ی تازه هنوز فقموجود است. در این هیأت، سرمایه  ی مازاداز یکی از انواع کالاهای تازه  یادر هیأت توده

ارزش اضافیِ تولیدشده پیشِ رو دارد نخست در    یمثابهبهدار  چه سرمایهریزشده است و آنی پیشسرمایه

ش را متحقق کند وجود  هدفِ  ی تازهکه سرمایهبرای آن  دار وجود دارد.شکلی غیرقابل استفاده برای سرمایه

ی این سرمایه تولید  هطواس ای که بهاش را از خود بزداید و همراه با ارزش اضافیی شکل کالاییباید پوسته

دار بازگردد. اگر این عمل با موفقیت انجام نشود، شده در شکل خالص ارزش، همانا پول، به دست سرمایه

اضافیسرمایه  گاهآن ارزش  و  تازه  از دست میطبه  اشی  بعضاً  یا  کلی  به  ور  اضافی  ارزش  تبدیل  روند، 

که انباشت واقعاً متحقق  گیرد. بنابراین برای آنشود و انباشتی صورت نمیی تازه دچار شکست میسرمایه

ی تازه در  ی سرمایهوسیلهی مازادِ تولیدشده بههای کالاتوده  که  نحوی گریزناپذیر ضروری استشود، به

 ریق متحقق شود. ط رای خود فتح کند و بتواند از اینبازار جایی ب

ی  داری، همانا انباشت سرمایه، به زنجیرهسرمایه  ط بینیم که بازتولید گسترده تحت شرای به این ترتیب می

تولید باید ارزش    نخست:  ط. شر با دقت بنگریم  طای خودویژه گره خورده است. به این شر  طکاملی از شرای

ی تولید  دارانهتحت آن رشد سرمایه  طکه فق   است  اکه ارزش اضافی شکل عنصرینیاضافی تولید کند، چر

دار و کارگر و در تولید کالا گنجیده  بین سرمایه  یهط باید در خودِ فرآیند تولید، در راب   طممکن است. این شر 

رآید، باید  ای که برای گسترش بازتولید مقرر شده، به تصاحب دکه ارزش اضافیدوم: برای آن  ط باشد. شر

راهبر    ط یعنی به شکل پولی درآورده شود. این شر  تحقق یابد،   ابتدا نخست تأمین شد،    ط که شرپس از آن

و به این ترتیب    ی سرنوشت بعدی ارزش اضافی،ت مبادله دربارهکه بخسوی بازار کالاست، یعنی جاییما به
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انجام  که تحقق ارزش اضافی با موفقیت به  سوم: با فرض این  طد. شرگیرمیی بازتولید آتی، تصمیم  درباره

ی  قصد انباشت بر سرمایه افزوده شده است، اینک باید سرمایهشده بهارزش اضافیِ متحقق  رسیده و بخش

چنین خود بگیرد، هممرده و نیروهای کار را به  تولید  وسایلتازه نخست به هیأت مولد درآید، یعنی هیأت  

معاش برای کارگران    وسایلباید بخشی از سرمایه را که در اِزای نیروهای کار مبادله شده است به هیأت  

جا یافت  چه ضروری است در اینبرد. اگر آندیگر ما را به بازار کالاها و بازار کار می  بار   طدرآورد. این شر 

پیشین    طشرچهارمی نیز به سه پیش   طشر  گاهآنی کالاها صورت پذیرفته باشد،  گستردهشود و بازتولید  

بازنمایانندهشود:  افزوده می باید  ی سرمایهحجم کالاهای مازادی که  تازه است،  ارزش اضافی  و  تازه  ی 

انجام رسیده است،    گاهآنمتحقق شود، یعنی به پول دگردیسی یابد.   با موفقیت به  این کار  بازتولید  که 

چهارم بار دیگر ما را به بازار کالاها    طاین شر   اش صورت پذیرفته است.دارانهگسترده در معنای سرمایه

 برد.می

های تولید و بازار کالاها، بین فضای  ی پایگاهداری در فاصلهچنین است بازی دائمی بازتولید و تولید سرمایه

دار منفرد بالاترین قانون است، و  ی حاکم سرمایهو اراده  غیرمجاز ممنوع«که »ورود افراد  کارخانه، جایی

ردی  هیچ اراده و هیچ خکس موظف به رعایت قانونی نیست و  که هیچخانه، همانا بازار کالا، جاییتجارت

نفرد به  دار مومرج حاکم بر بازار کالا، وابستگی سرمایهاقتدار ندارد. اما دقیقاً همین فضای خودسری و هرج 

کند. او برای گسترانیدن  قابل لمس می  کننده در جامعه رااعضای تولیدکننده و مصرفی  جامعه و به کلیه

تولید و نیروهای کار مازاد و لوازم معاش برای این نیروهای کار است، اما موجود    وسایل بازتولیدش نیازمند  

احوال و روندهایی که پسِ پشت او و کاملاً    و در دسترس بودنِ این عوامل وابسته است به وجوه، اوضاع و

حصولاتش را متحقق کند، به بازار  ی میافتهی افزونیه بتواند تودهک اند. او برای آنمستقل از او در جریان

ور اخص، امری  طو برای کالاهای او به  ور عام، طیافته نیاز دارد، اما گسترش واقعی تقاضا بهفروشی گسترش

 آن، کاملاً درمانده و ناتوان است.  با  ییدر رورو  او در است که 

ها با  ماندگار بین تولید خصوصی و مصرف و پیوند اجتماعی آنالذکر که همگی تناقض درونفوق  طشرو

ها تناقضات  شوند. اینای نیستند که نخست با بازتولید پدیدار میکنند، وجوه وجودیِ تازهرا بیان می  دیگریک

نمایانند،  هایی ویژه بازمیدشواری ی مثابهبهاند؛ اما در فرآیند بازتولید خود را داریی تولید سرمایهعام شیوه

بازتولیدآن همانا  بازتولید،  منظر  از  زیر:  دلایل  به  شیوه  هم  سرمایهگسترده،  تولید  با  ی  صرفاً  نه  داری 

به پیش نیز،   فرآیندی رو  یمثابهبهآهنگی از حرکات معین و  خصوصیات بنیادین و عامش، بلکه در ضرب

می بهپدیدار  آن  در  که  ویژههمشود  چرخ پیوستگیِ  دورهدنده ی  مجزای  و  منفرد  مرئی  های  تولید  های 
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دار  : هر سرمایهاست عبارت از این    ، بلکه شودرح نمیطپرسش در عامیتش   منظر،گردند. بنابراین از این  می

است    شدهتولید و نیروی کاری را که نیاز دارد، بیابد و کالاهایی را که تولید    وسایلتواند  منفرد چگونه می

بفروشد،   بازار  برنامهکه   حالی دردر  و  اجتماعی  کنترل  با  ریزیهیچ  را  تقاضا  و  تولید  که  ندارد  وجود  ای 

های منفرد  رار سرمایهطسو فشار و اض آوا کند؟ و پاسخ این پرسش چنین است: از یکسازگار و هم  دیگریک

رقابت    نه وداراها، و نیز تأثیرات خودکار ]اتوماتیک[ استثمار سرمایهبرای تولید ارزش اضافی و رقابت بین آن

کهسرمایه امر  این  در  همه  دارانه  یعنی    یهم  شود،  تولید  کالا  نیز،  وسایلانواع  هم    تولید  ی  بقهطو 

به به رو پرولتر  کارگران  از  دیگر  طرشدی  سوی  از  باشد.  سرمایه  دسترس  و  اختیار  در  عمومی  ور 

ها  ی حوزهتقاضا و عرضه در همه  که حضور   دهدریق خود را نشان میط بودن این پیوستارها از این برنامهبی

ها و  ی قیمتی نوسانات هر ساعتههطواسو به دیگریکابق بر  طها از تبه میانجی انحرافات دائمی آن طفق

 شود. های رونق و رکود اِعمال مینوسانات ادواریِ دوران

برنامه و  چگونه امکان دارد که تأمین بی  شود:بندی میاز منظر بازتولید، پرسش به شکل دیگری صورت

  با   فروش،  در حال تغییرِ   وقفهْبی  برنامه و بی  طتولید و نیروهای کار، و شرای  وسایل سروسامان بازار با  بی

انباشتای سرمایهنیازه به  باشند،طم  بخشنحوی رضایتبه  دار منفرد  آن  ابق  کّمی  طیعنی  ور که نسبت 

ضمین کنند؟ موضوع  ت   و امکانات فروش را   تولید، نیروهای کار  وسایل ی  دیابندهمعینی بین مقدار و انواع رش

دقیق سرمایه  تررا  کنیم.  میبررسی  که  فرمولی  بر  بنا  میدار  تولید  زیر  تناسب  به    کند: شناسیم 

40c+10v+10mدرصد است. به   100ی متغیر و نرخ استثمار  برابر سرمایه 4ی ثابت  جا سرمایه. این

دار قادر است نیمی از ارزش  است. فرض کنیم سرمایه  60عرف ارزشی برابر  ی کالاها مُ ترتیب تودهاین  

را سرمایهاضافی به سرمایهگذاری کند و آناش  تناسب  به همان  قدیمیرا  این حساب  ی  با  بیفزاید.  اش 

بیان میدوره فرمول  این  در  تولید  بعدی  کنهم  .44c+11v+11m= 66شود:  ی  یم که  چنین فرض 

که چنین  به سرمایه بدل کند. برای آن  سال  هر  اش رااست نیمی از ارزش اضافی  دار کماکان قادرسرمایه

هایی برای فروش را نه صرفاً  تولید، نیروهای کار و حوزه  وسایلعملی ممکن باشد، ضروری است که او،  

 ابق و متناظرند. طانباشت او م  ور اعم، بلکه با تناسب معینی در دسترس داشته باشد که با پیشرفتطبه
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